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 همه‌چیز مهیاست
توی درگاه حسینیه ایســتاده‌ام. سردرش یک پرچم 
ســیاه‌رنگ زده‌اند که رویش را بخوانی، همۀ غم‌های 
عالم به دلت هجوم می‌آورد؛ »کیســت حسین را یاری 
کند؟«. درش را چهارطاق باز گذاشته‌اند تا رفت‌وآمد 
راحت‌تــر صورت بگیــرد. روبــه‌روی حســینیه، کنار 
نخل‌ها یکــی‌دو تا خیمــۀ کوچک هم برپــا کرده‌اند. 
دورواطراف پر شده اســت از دود و عطر غلیظ اسپند. 
دســته‌های محلــه یکی‌یکــی دارنــد نوحه‌خــوان و 
سینه‌زنان با علم‌ها و پرچم‌های هیئت‌هاشان گردهم 
می‌آیند. کنار در حســینیه دو تا میز اســت. روی یکی 
از آن‌ها پر اســت از کاســه‌های آش نذری، روی یکی 
دیگر هم لیوان‌های پر از شربت. دارد کم‌کم ولوله به‌پا 
می‌شود. ماشــین‌هایی که گذرشــان به این طرف‌ها 
می‌افتد، بدون اســتثنا توقف می‌کنند. چه لیوان‌ها و 

ظرف‌هایی که از این‌طرف خیابان به آن‌طرف خیابان 
دست‌به‌دست می‌شود!

 تمام این کارها فقط به عشق امام‌حسین)ع( است
آقای مرادی و همســرش بانی این حسینیه و درواقع 
اداره‌کننــدۀ این هیئت هســتند. آن‌قدر بــا علاقه از 
کاروبارشان و مدتی که در این هیئت هستند، صحبت 
می‌کننــد که به‌ســادگی می‌توان متوجه شــد محبت 
اهل‌بیتی که سال‌هاست دارند خدمتش را می‌کنند، 
چقدر با روح و قلبشان درآمیخته و عجین شده است. 
آقای مرادی می‌گوید:‌ »باعــث و بانی تمام این کارها 
عشــق است، عشــق به امام‌حســین)ع(.«. او معتقد 
است: »عاشق نباشی، نمی‌توانی کار کنی. ۱۶سال 
است که این برنامه را داریم، با همین بچه‌ها. خیلی از 
همین جوان‌هایی که الآن در هیئت هستند، از وقتی 

محبوبۀ عظیم‌زاده- گردونۀ عمرمان مثل همیشه چرخیده و چرخیده و دوباره رسیده است سروقت محرمش. به 
همان‌جایی که قرار است دوباره شورشی در خلق عالم راه بیندازد. به اشک‌ها، به روضه‌ها، به مرثیه‌ها، به سینه‌زدن‌ها، به 
مجلس‌های عزاداری و به لباس‌های سیاه‌رنگ. اینجا، حسینیه‌ای که به نام شاهزادۀ کربلا، حضرت علی‌اکبر)ع(، مزین 
شده و رنگ‌ورو گرفته است، می‌شود وعدۀ دیدار ما؛ وعدۀ مسیری که آغازش با نام و یاد کربلا و امامش پیوند خورده است 
و قرار است زیر گنبد گران‌سایۀ امام‌هشتم)ع( ختم به خیر شود. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این راه و راهیانش.

در روزهای منتهی به ماه محرم تقریباً در اغلب حسینیه‌ها و مساجد 
و گروه‌های فرهنگی منطقه، برنامه‌های مختلفی اجرا شد

یک استقبال باشکوه
سنشــان کمتر بود، همین‌جا بودند و حالا بزرگ شده‌اند و 
هرکدامشان یک ســرِ کار را می‌گیرند. هر سال جمعۀ اول 
محرم کارمان همین است. اعلام عزای دهۀ اول از هیئت 
ما شروع می‌شود. همۀ هیئت‌ها جمع می‌شوند و از اینجا 
به اتفاق به‌سمت حرم می‌رویم. از امشب تا دهۀ اول محرم، 

هر شب مراسم عزاداری داریم.«.
به نخل‌هایی که روبه‌روی حسینیه قرار دارد، اشاره می‌کند 
و ادامه می‌دهد: »نخل‌ها را از طبس می‌آوریم. هر ســال 
ورود کاروان امام‌حسین)ع( به کربلا را بازسازی می‌کنیم. 
از یک ماه قبل هم راه‌می‌افتیم دنبال تهیۀ وسایل و لوازمی 
که برای امروز لازم داریم. شــترها و اسب‌ها هم از نیشابور 
اســت. دمام‌زن‌هامان از بچه‌های آبادان هستند. چند تا 
لشــکر هم داریم که مــال هیئت‌های دیگرند. یک دســتۀ 
خیلی باشکوه درســت می‌شود. جلوتر از همه، کاروانی را 
که درســت کرده‌ایم، به‌راه می‌اندازیم. پشت‌سرشان هم 
هیئتی‌هــا و مــردم راه می‌روند و خلاصــه جمعیتی ردیف 

می‌شود که آن سرش ناپیداست.«.

 می‌خواهیم شنیده‌ها را در معرض دید مردم قرار دهیم
»ما فقط یکســری حرف‌وحدیث‌ را شنیده‌ایم و در بهترین 
حالت، دربــارۀ آن اتفاق‌هــا مطالعه کــرده و خوانده‌ایم. 
حالا ما می‌خواهیم در حد وســع خودمان این شــنیده‌ها 
را به معــرض تماشــا بگذاریــم. می‌خواهیم بــرای مردم 
بهتر توضیــح بدهیــم. به آن‌ها نشــان بدهیم کــه چنین 
صحنه‌هایــی واقعــاً وجــود داشــته اســت. جمعیــت که 
بیایــد و ایــن صحنه‌هــا را ببینــد، خیلــی فــرق می‌کند. 
تفکــر می‌کنــد و حتی شــاید جرقــۀ یک‌ســری تغییرات 
 بــا تماشــای همیــن صحنه‌هــا در وجــود بعضی‌هــا

 شکل بگیرد.«.


